
 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 18/09/1397  سی و یکمجلسه 

 41:18مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 رای بیانبمادگی خواستم عرض کنم اما آمی یک مطلبی راجع به این دلیل تمسّک به قاعده لاضرر بود که

 شویم.می کنم و فعلاً وارد دلیل بعدیمی گذارم بعداً ان شاء الله عرضمی آن ندارم و این را

 کند؟می در رابطه با حقوق را فقط ثابت سیر عقلائیس: 

ل آن شود که در طومی ج: بله این قاعده لاضرر فقط در آن ناحیه است. مواردی که سیَر عقلائیه باعث این

 کند برای آنجا است.می ضرر صدق

 کنیم:می دلیل ششم که حالا این دلیل را بخوانیم تا بعداً مباحثی که آنجا هست عرض

 «لیل الساّدس: الظّهور الحالی عند السّکوتالدّ»

ک شود و یا یمی دلیل ششم این است که اگر در مرآ و منظر معصوم سلام الله علیه یک کاری دارد انجام

دارد. ند، وجود ندارن شود و هیچ مانعی از اینکه معصوم علیه السلام واکنش نشان بدهند اگر قبولمی کاری ترک

 یست؟ اینمام چام الله علیه سکوت کرده اند، در اینجا برداشت مردم از این سکوت در عین حال معصوم سلا

 فرمود، مانعی که نبود.می گویند ظاهر را اگر قبول نداشت خبمی است که قبول دارند،

ر حال دالای منبر گوید بمی کنم، اگر یک منبری محترمی که مسألهمی مثلاً برای تقریب به ذهن عرض

شنود، یم ارد ودگوید و آن مرجع تقلید هم در مجلس حضور می است، مسأله یک مرجع تقلیدی رامسأله گفتن 

داشته  ه یک طرفظنّ ب فرمایند مثلاً اگر شک بین یک و دو کردید مطلقا نماز باطل است و لومی او گفت که آقا

ماند، او می کعاتیه ردارد مثل بقباشید، آن آقا نظرش این است که نه اگر ظن به یک طرف داشته باشید اشکالی ن

کند، یک می وشگوید و این هم اینجا نشسته است و هیچ مشکلی هم نیست و آقا هم دارد گمی دارد اینطور

ت سرش را کند و بعضی اوقامی گوییم حواسش نبوده، اما نه دارد گوشمی زندمی وقت مثلاً با یک کسی حرف

ست است ت خب حتماً درگفمی ند آقا نشسته بود و این آقا هم داشتگویمی دهد، خب همه مردممی هم تکان

 د.گفت. ظهور حال این مرجع این است که تصدیق دارد، قبول دارمی دیگر و الا آقا یک چیزی

 زندگیای معهباشد، در یک جامی همین مسأله که این ظهور حال باشد این در معصوم علیه السلام هم

 کنند.می تمسکّها م به این ظهور حالفهمیم. مردمی کند کهمی
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عی هم هیچ مرج وآوردیم بیرون می را اینطورها گویند قم محلّ مراجع است و ما همیشه دستهمی مثلاً

د اضی هستنردانند و می شود که این آقایان جایزمی هم نبوده است معلومای حرفی نزده است، هیچ خوف و تقیه

 دسته راه م السلامیت علیهبزنند، در مصائب اهل می بود و جایز نبود... مثلاً زنجیرو درست است، اگر اینها حرام 

ین کار را اهم همه  ستند و ماگویند بله، آن علما همی گوییم آقا اینها جایز است؟می زنند،می اندازند و زنجیرمی

  نعی که نبود.گفتند مامی کنیم و هیچ کسی به ما نگفته است حرام است، اگر بودمی داریم

ی ه خوفنپس سکوت در مقابل یک سیره در ظرفی که مفروضمان این است که مانعی برای ردع نیست، 

ومی که ن معصاست و نه چیزی، مانعی برای ردع نیست این ظهور حال آن ساکت، آن امامی که ساکت است، آ

رام نیست، ین کار حاست ا اگر انجام کاری کند بر اینکه این سیره و این کار،می ساکت است سلام الله علیه دلالت

ع د که شارمه کنیشود که این ترک واجب نیست. بعد اگر شما این را هم ضمیمی اگر ترک یک کاری است معلوم

شود ظهور یم این توانید حتیّ وجود حکم مماثل یامناسب را هم استنتاج کنید. پسمی در هر جایی حکم دارد

 حال.

، نها نیستال ایکمی است، از باب امر به معروف و نقض غرض و قاعده لاضرر و امثاین یک دلیل خیلی مح

 ره عامّهنکه سیبود و ... این ظهور حال لا فرق بینه به ایای بلکه یک ظهور حال عرفی است که اگر سیره

نه م در مدیهصادق  است، اهل مدینه این سیره را دارند و امامای همگانی باشد یا نه در محضر امام یک سیره

مرآی  ور محضر کند چه عام باشد چه خاص باشد، منتهی شرطش این است که دمی کنند، این کفایتمی زندگی

کنند بر آن می رتو نظامعصوم باشد، یا جایی باشد که اگر خود معصوم حضور ندارند اما ممثلّ او که با واسطه ا

ما لط است اغن سیره تواند به مردم بگوید ایمی سطّ اوگوید که به تونمی جامعه حضور داشته باشد و او هیچ

لبته نیست؟ ا ا حجتّیشود که ما بفهمیم، حالا این ظهور حجتّ است می نفرماید. در این موارد این ظهور باعث

دش ر باید خوآورد، این ظهونمی این ظهور را باید حجیّتش را اثبات کنیم، ظهور است دیگر قطع که برای ما

ک یر حال هم کنیم این ظهومی ثبات بشود همانطور که ظهور الفاظ به دلیل حجیّت اثبات حجّیتش راحجّیتش ا

 است، در ل حجتّگوید ظهور حامی قسمی من الظّهورات است و باید اثبات کنیم حجیّت این ظهور را. هر کس

 کنار ظهور الفاظ ظهور حال هم حجتّ است قهراً اینجا هم باید بگوید که ...

غیر از سیره درست کنیم تا دور لازم نیاید و یا اگر به ای آن وقت حجیّت ظهور حال را یا باید از ادلهو 

دیگری  هایخواهیم درست کنیم مستند ما برای حجیّت ظهور حال غیر از ظهور حال باشد، یعنی از راهمی سیره

ا چیزهای دیگر، آن وقت حجیّت ظهور حال از آنها استفاده کنیم، مثلاً نقض غرض یکه گفتیم برای حجتّی سیره 

دیگر که اثبات کردیم آن وقت  هایوقتی ثابت شد به واسطه سیره اما به غیر از این راه تا دور لازم نیاید، از راه
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در این ها توانیم اثبات کنیم. این یک حرف حسابی است که حالا بعضیمی سایر سیرَ را به واسطه این ظهور حال

ده اند که مناقشات را هم بعداً خواهیم گفت و ببینیم که آیا آن مناقشات درست است یا درست مناقشه هم کر

 نیست.

 س: این موانعی که فرمودید نباشد باید این را احراز کنیم یا اصل بر عدم آن است؟

 نه باید این را احراز کنید.ج: 

 ه.ل یک سیرر مقابوم نزد سکوت کردن دظهور حالی معص« الدّلیل الساّدس: الظّهور الحالی عند السّکوت»

کند به می لتاین دلا «الیۀقد یقال: إنّ عدم الرّدع عن السیّر العقلائیۀ یدلّ علی إمضاء )آن سیره( دلالۀ ح»

ه مقام لبما أنّ –لسلام ابدعوی أنّ المعصوم علیه »نحو دلالت حالیه، دلالۀ حالیۀ مفعول مطلق نوعی  یدلّ است. 

ت در اداء و و مسئولی بب اینکه برای او است مقام تبلیغ دینمعصوم به س« -سؤولیۀّ فی أداء الأحکامالتبّلیغ و الم

و از یک اباشد برای سکوت می «یکون لسکوته عن موقف عقلائٍ عامّ یقع بین یدیه»رساندن احکام به خلائق 

گوییم عامّ می ه اینجاعام ک« عامّ موقفٍ عقلائی»أو ترکاً  موقف عقلائی، یک موقفی که عقلاء گرفته اند فعلا

 «ین یدیهبئی ... لسکوته عن موقفٍ عقلا» شود و هم آنکه ... می اضافی است یعنی حالا هم همگان را شاملش

وقف با آن م که موافقدر این« ظهورٌ حالیٌّ فی أنهّ یوافق علیه و یقبل به»شود؟ می برای این سکوت چه درست

 بل او یکر در مقااگر یک نف« نظیر: دلالۀ سکوته عن عمل شخصی یقع أمامه»ف را کند آن موقمی است و قبول

امام  وام دادم مام انجگوید آقا من جلوی امی کند بر اینکهمی کاری انجام بدهد و امام حرف نزند چطور دلالت

ف ن کار خلاکه ایکند بر اینمی فرمایشی نفرمودند، همینطور که یک نفر کار شخصی انجام بدهد سکوتش دلالت

 نبوده است جامعه هم همینطور است، سیره عام هم همینطور است.

شسته نپدر  «عن عمل شخصی یقع أمامه أو سکوت الأب عن تصرفّ معیّن من إبنه الکاشف عن رضاه به»

 ت برداشنی مثلاًکند به کتُش و دید فرزندش آمد و دست کرد در جیب پدرش و یک ده تومامی است دارد نگاه

رداشتم ه من بکو سکوت در اینجا چون مانعی نبود و دید  فهمد که راضی استمی و او هیچ چیزی نگفت، خب

 شود که راضی است.می معلوم

گفته اند سکوت گاهی ها بلکه بعضی« بل قیل: إنّ السبکوت قد یکون أبلغ من الکلام فی التعبیر عن المرام»

گوید می مقصد، گاهی این بالاتر از آن است، چرا؟ برای اینکه لفظ کهرساتر است از سخن در کشف از مرام و 

احتمال خلاف در آن است و شاید خلاف ظاهرش را اراده کرده است، نص نیست، اما کأنّ در اینگونه جاهایی 

شود. در کلام ظهور است و ممکن می شود، این نصّ در بابمی که مطمئن هستیم مانعی وجود ندارد این نص
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 کند این دلالتش رساترمی خلاف ظاهرش را اراده کرده باشد، اما در اینجا وقتی که فعل است و سکوت است

 شود. می

سب حالی به حفرماید این ظهور می حالا« و هذا الظهّور الحالی یختلف بحسب الظروف و الملابسات»

 ما ب یقینی یک سکوتی موجشود؛ گاهمی ظروف و چیزهایی که با آن سکوت همراه و مصاحب هستند مختلف

 ضی است.شود به اینکه رامی شود، نه ظهور حال، اصلاً این سکوت در یک مواردی موجب یقین مامی

کسی را  خواهد یکمی شود ... یک کسینمی مثلاً یک امر بسیار مهمیّ است، خطیر است که اصلاً انسان

 دایقین پی ه اینجا، این ظهور حال تنها نیست بلککندمی کند در اینجا خب یقین پیدامی بکشد و امام سکوت

 کند.می شود که مظنّه برای انسان ایجادمی ؟؟؟ از مطلب نیست ظهورکند. یک وقت است که می

« لابساتو الم و هذا الظهّور الحالی یختلف بحسب الظروف« »و هو إن بلغ مرتبۀ الیقین»می فرماید: 

گردد یم الی برآن ظهور حالی، ضمیر هو به ظهور ح« و هو»کوت است ملابسات یعنی چیزهایی که همراه آن س

ر حقیقت د، البته ت استاینجا آن ظهور حالی بدون کلام و اشکال حجّ« إن بلغ مرتبۀ الیقین کان حجۀّ بلا کلامٍ »

اتّکاء  شودیم ور همگوییم به این ظهمی دهیم ومی آن یقین حجّت است نه آن ظهور، مجازاً به آن ظهور نسبت

 کرد و حجّت است و الا در واقع ظهور حجتّ نیست بلکه آن یقین حجّت است.

 کند یا همان تقریر است؟می س: با تقریر فرقی

 ت است.ط سکوج: بله این در حقیقت همان تقریر است منتهی تقریر گاهی امر ایجابی است اما این فق

ۀ بری حجیّلی ضمّ کإحجیّته )حجّیت آن ظهور حالی( فنحتاج فی إثبات »اگر یقین نیاورد « و الاّ فنحتاج»

صلّ  الوجوب، اهرٌ فیظگوییم الأمر می ما باید کبرای حجیّت ظهور را به آن ضمیمه کنیم، مثل الفاظ؛« الظهور

 ن کبراییهمچی ظاهرٌ فی الوجوب و کلّ ظاهرٍ حجۀّ پس این ظهور صلّ در وجوب حجّت است، اینجا هم باید

بول قاین را  است که شود ظهور حالشان اینمی گوییم ظهور حال امام که از سکوتشان استفادهیم داشته باشیم،

 دارند و ظهور الحالی حجۀٌّ ... 

ن تی اگر آحجتّ است بگوییم آن ظهور ح« إلی ضمّ کبری حجیّۀ الظّهور حتیّ إذا کان حالیاً » می فرمایند 

 ظهور ظهورِ لفظی نباشد و حالی باشد.

فرماید از می «ظهر أنّه لا یمُکن تتمیم الإستدلال فی المقام بالسیّرۀ العقلائیۀ علی حجیّۀ الظهور نفسهو منه ی»

ما گفتیم به کبرای حجیّت ظهور نیاز –این ظهور که گفتیم روشن شد که ممکن نیست تتمیم استدلال در مقام 

 شود؟ دوریمی لائی به دست بیاوریم چهخب این حجیّت ظهور را از خود این بناء عقلائیی و سیره عق -داریم

شود. بنابراین باید حجیّت ظهور را از جای دیگری به دست بیاوریم، اینجا هم توضیحی که از خارج دادم می
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شما باید اضافه بکنید و آن این است که اگر این حجیّت ظهور را از بناء عقلاء بدست آوردیم اما حجّیت بناء 

دیگر استنباط کردیم آن اشکال ندارد، اما  هایحال نکردیم، حجّیت بنائ عقلاء را از راهعقلاء را مستند به ظهور 

چرا اینجا این حرف را زده است شاید نظر ایشان این است که یعنی چون فرضمان این است که اگر ادله دیگر 

واهیم در کنار سایر ادله باشد نبود برای حجیّت بناء عقلاء و دلیل ما فقط همین بود آنجا، و الا اگر این را هم بخ

کنیم اما از راه نقض غرض، اما از راه ادله امر به می گوییم حجیّت این ظهور را به بناء عقلاء اثباتمی خب

معروف و نهی از منکر و ادله دیگر و آن وقت وقتی آن ثابت شد با آن ... این اشکالی ندارد. بنابراین بهتر این 

 اینجا گفته بشود.بود که قضیه منفصله 

 س: ؟؟؟

 ار کخورد، سیره عقلاء بر حجیّت ظهور حالی است نه بر حجّیت آن می چرا؟ به درد اینج: 

 خواهیم بگوییم سیره عقلاء اگر حجیّتش با یک چیز دیگری ثابت شد؟؟؟می س:

 ج: این ظهور ...

 س: ؟؟؟

 گر.ج: چرا، آنجا مثلاً یک قیودی داشت و این راه راحت تری است دی

ی خود هور، براظد این خو« لا یمکن تتمیم الاستدلال فی المقام بالسیرۀ العقلائیۀ علی حجیۀ الظهور نفسه»

 توانیم الا به آن شکلی که عرض کردم.نمی این ظهور دیگر

ین استقل از م که س: استاد ببخشید یک ادله وجوب ارشاد جاهل و آن مقام تبلیغ برای امام داشتیم قبلاً 

 کند؟یم فرق بلیغ و المسؤولیه داریم این دو با همد، باز در اینجا هم بما أنّ له مقام التّبحث بو

ن ه چون این است کبه دوشش است، اما در اینجا ایای کند، در آنجا این است که یک وظیفهمی ج: بله فرق

 د و سکوتتی ندارمسئولی گوییم دلالت ندارد چونمی کندمی بیند یک کسی سکوتمی مقام را دارد... یک وقت

یان سئولیت باشد که مبکند، اما اگر کسی نمی گوید به من چه خب حالا خلاف بگوید، ظهور حال پیدامی کند،می

 کسی کند و الا یکمی شرع را دارد این آدم اگر سکوت کرد با توجه به این مسئولیتی که دارد ظهور حال پیدا

زنند می ارنشینیم و یک حرفی ها میا خیلی موارد ممکن است پای منبرگوید به من چه خب بگوید. الان ممی

گفت می فری خلافلذا پای منبر نشستن هم برای کسی که طلبه است و آن مشکل ... بعضی علماء ؟؟؟ اگر منب

ند آقا گویمی م و مردماشود، من اینجا نشسته می گوید این دارد تقریرمی گفتند، چرا؟ برایمی از همان پایین

 شود که درست است. می اینجا نشسته بود و حرفی نزد پس معلوم
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یلی خروم، چون می گفت که من پای منبر آقای آل طه خدا رحمتشان کندمی یکی از اساتید ما ایشان

د ین فلان شگوییند امام حسمی خوانند به جزممی گفت روضه کهمی خورد و یامی منبرها را به همین مشکل بر

 گوید نقل شدهمین توانم مجلس گناه بنشینم،نمی شود و منمی ن شد که اینها دروغ است و مجلس گناهو فلا

ام یر علم حرغگوید و ... قول به می دهد و قول به غیر علممی گوید در مقاتل است، همینطور اسنادنمی است،

جلس حالی که م مجلس ثواب دارد درکند که این می شود و انسان خیالمی مجلس گناهگفت این می است، خب

م کند و من همی زند و مواظبتنمی روم که ایشان اینطور حرفمی گفت من فقط منبر آقای آل طهمی گناه است،

 روم.می منبر او

 س: حاج آقا در آنجا هم گفتیم وقتی چنین مقامی دارد و ؟؟؟

یا بر  واجب استها ارشاد جاهل بر انسانج: ولی یک وظیفه به گردنش است. ببینید آنجا این است که 

ظهور  که اینجاست بلمعصوم واجب است، این را خدا واجب کرده است، آن از این باب بود. اینجا از این باب نی

 حالش است نه اینکه ارشاد جاهل بر او واجب است.

 س: ؟؟؟

 فرمایید مسئولیت دارند مسئول بر چیست؟می س: مسئول بر چه هستند؟ شما

 بر هدایت مردم: ج

 اریم کهددر ضمن روایات مبارکات ما یک مواردی « و یؤیّده»خب، این به خدمت شما عرض شود که 

 خودِ ائمه علیهم السلام به این ظهور حال تمسکّ کرده اند:

آید بر اینکه قبول دارد مطلب می کند این دلالت ظهور حالی را که از سکوت به دستمی تأیید« و یؤیّده»

ما رواه الشّیخ رحمه الله بإسناده عن أحمدَ بن محمدّ بن سعید بن عقدۀَ )همان ابن عقده معروف( عن محمدّ »را 

بن یوسف بن إبراهیم عَن محمودِ بن مَیمون عن جَعفر بن سوَُیدِ بن جعفرِ بن کلاب، قالَ: سَمعتُ جَعفَرَبن محمدّ 

خواهند دفن کنند قبل می وقتی مرأه را« و لا یغُشی قبَرُ الرّجل یُغشی قبَرُ المَرأۀِ بالثوّب»علیهما السلام یقول: 

گیرند که نظر نامحرم به آن مرأه نیفتد اما وقتی مرد می شود و رویش رامی پوشاندهای مرأه به واسطه یک پارچه

بر سعد ابن معاذ یک بر ق« و قَد مُدّ علی قَبرِ سعَد بن مُعاذ ثوَبٌ»گیرند. نمیای کنند روی قبر پارچهمی را دفن

کردند، به می پیامبر هم داشتند نگاه« و النّبیّ صلی الله علیه و آله و سلّم شاهدٌ و لم یُنکرِ ذلک« ثوبی کشیده شد

فرمایند از اینکه پیغمبر می کردند و حرف هم نزدند، امام صادقمی تشییع جنازه سعد آمده بودند و داشتند نگاه

جا اشکال ندارد، این حرام نیست که روی قبر رجل هم... و لو آن که به حسب قاعده فهمیم که آنمی حرف نزدند

کشند پس کشیدن نمی کشند اما اینطور نیست کهنمی کشند اما روی مردمی است آن اوّلی است که روی قبر مرأه
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هم ایستاده بود و  فرماید که برای سعد ابن معاذ را کشیدند و پیغمبرمی حرام باشد، به چه دلیل حرام نیست؟

گوییم می گوییم همینطور، ما هممی حرف نزد، حالا از چه استفاده کرده است حضرت؟ از سکوت. حالا ما هم

شود که این سیره را قبول دارند، البته در کجا؟ در می سیره هست امام سکوت کرده اند، حرف نزدند پس معلوم

 امثال ذلک نباشد.آنجایی که مانعی از گفتن نباشد، خوف تقیه و 

 ولله علیه و آله اریم صلی  الکفإنّ الإمام علیه السلام )در این روایت( قد استدلّ علی الجاز بعدم إنکار النّبیّ»

د ک نفر نزقتی یو« سلم، فإذا کان عدم إنکاره لما فُعل بمشهده من عمل شخص أو أشخاص دلیلاً علی إمضائه

 لت بود،فر در ضلاندهند نیست؟ آنجا یک می است اگر همه مردم انجامدهد و این دلیل امضاء می حضرت انجام

 کند.می کند؟ به طریق اولی دلالتنمی وقتی جامعه در ضلالت است سکوت حضرت دلالت

 س: ؟؟؟

 ج: وجه تأیید به خاطر این است که سند تمام نیست.

 ایت.ن یک روای« بطریق أولیفیکون عدم إنکاره لما علیه جمیع العقلاء دلیلاً علیه )بر امضاء( »

« الأئمۀّ فی طبُّ أخوهُ وما رواه الحسین بنُ بسطام »روایت دوّمی که باز امام به سکوت استدلال فرموده اند 

ب م یک کتاو با هاست که حسین ابن بسطام و برادرش نوشته اند، هر دای این کتاب هم الان هست، طب الأئمه

ین دو برادر نجا هم اند، ایاو نفر ؟؟؟ جمیل و یک نفر دیگر با هم یک کتاب نوشته دنوشته اند. ما قلیلاً داریم که 

 این طب الأئمه را نوشته اند.

عن محمّد بن إبراهیم العلویّ عن أبیه إبراهیم بنِ مُحمدّ عن أبی الحسََن العسَکریّ عن آبائه علیهم السّلام، »

کنند، بعضی از می تعبیر فارسی اش این است که با آتش داغ« بالنّار : الرّجُلُ یکَتوَیقال: قیل للصاّدق علیه السلّام

کردند، می سابقاً این وسایلی که الان برای عفونت زدایی نیست در آن زمان داغها و بعضی از عفونتها بیماری

رحوم آقای دادند. الان یادم آمد که ممی شد روی او قرارمی گذاشتند گداخته کهمی یعنی یک آهنی را در آتش

شیخ عباس قمیّ رضوان الله علیه ظاهراً در منازل الآخره نقل کرده اند که یک زمانی از یک قبرستانی ایشان 

شما خصوصیّاتش را –بینند که از یک قبری صدای ... ظاهراً یک میّتی را دفن کرده بودند می کردند ومی عبور

کنند، می نیدم که در قبرستان مثل شتری که او را داغگویند شمی -خواهم عرض کنممی نگاه کنید، اصلش را

 شنیدهای گویند دیدم همچین نعرهمی کشد،می کردند و او نعرهمی شود داغمی شتر هم وقتی زخمی چیزی

کشد. و باز یک دوستی می کنند نعرهمی کنند و این میّتی که دفنمی شود، آمدم دیدم یک میّتی را دارند دفنمی

 گفت داشتند دفنمی گفت که یکی از اقوامشان به رحمت خدا رفته بود،می مشهد این آمده بود وداریم در 

کردند که یک مرتبه من دیدم که شکمش منفجر شد، این شاید امور مالی اش درست نبوده است که او با می
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ی که هایکی از اتاقگفت که من از هوش رفتم، من را کشاندند در یمی چشم برزخی دید که شکمش منفجر شد و

 در قبرستان بود تا حالم جا آمد.

کسی به  لا یکاینها هست، حالا اینجا سؤال کرده است که آیا این کار حلال است یا حرام است که حا

حمّل نداشته تبمیرد،  ار ممکنکو چه بسا گاهی در اثر این « و ربَما قتُلَِ»خاطر این جهت او را إکتوا کنند بالنّار 

 ت پیداماری نجاو  گاهی هم گاهی ممکن است تخلّص پیدا کرده و از آن بی« و رُبما تخلصّ»بمیرد باشد و 

 شود. می شود و گاهی هم درمانشمی کند، گاهی همین بیماری موجب مردنشمی

لی عقائِمٌ  لم و هوقد دکتوَی رَجُلٌ علی عهدِ رسول الله صلی الله علیه و آله و س»حضرت فرمود « قال»

ت ند که حضرخواهند بفرمایمی حضرت بالای سر او ایستاده بودند و آن مرد هم اکتواء شد، یعنی حضرت« هرأس

 شدند.می نعکردند و مامی شود که جایز است و الا باید ردعمی ایستاده بودند و حرفی هم نزدند، خب معلوم

ت، لط نیسست که آن عمل غکند که سکوت در مقابل یک عمل دال بر این امی پس این روایات دلالت

که یگر، اینداست  خلاف نیست و الا باید امام ردع بفرماید، و در اینجا چیست؟ بنابراین سیره هم همینطور

 اولویّت دارد تا آن.

ات و غیرهم و المهّ لآباءو یمُکن تأییده أیضاً بما قد یُقال: إنّ تجویز الشاّرع المقدسّ للأکل من بیوت ا»

 جیۀّ ظهور الحالعٌ إلی ح راجیۀ الکریمۀ مع عدم الإذن الثابت اعتباره کتاباً و سنۀّ بل و إجماعاًالمذکورین فی الآ

 « فی الرضا من المالک بالأکل

 دو مطلب را کنار هم بگذارید:

ر اسلام و می است دلب مسلّاین مط« لا یجوز التصّرف فی مال أحدٍ الاّ بإذنه، الاّ بطیبۀ نفس منه»یکی اینکه 

ود که بین حجیّ ه آخرر هم مهم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمّ حسب نقل در حجۀّ الوداع کانقد

ه یزهایی کشود چمی در سال آخر عمر مبارکشان بود در آن صحبتی که در منی فرمودند یکی همین بود. معلوم

ر ه تصرف دمین کاشته باشند. یکی هاساسی است که خواسته اند بر آن تأکید د هایآنجا فرمودند خیلی نکته

خواهد یم ر کساین را احد گفته است دیگر، آن احد ه مال دیگری بدون اذن او و طیب نفس او جایز نیست.

 رف.طخواهد باشد. این از یک می باشد، خاله باشد، عمه باشد، دوست باشد، اجنبی باشد، هرچه

لیَسَْ عَلىَ الأْعَمْىَ حَرجٌَ ولَاَ عَلىَ »فرموده است؟ فرموده است از طرف دیگر، قرآن در سوره مبارکه نور چه 

أَنْ تأَکُْلُوا منِْ »حرجی بر شما نیست که چکار کنید؟ « حرَجٌَ ولَاَ علَىَ أنَْفُسکِمُْالْأعَرْجَِ حرَجٌَ ولَاَ عَلىَ المْرَِیضِ 

مْ أوَْ بیُوُتِ إخِْواَنکُِمْ أَوْ بُیوُتِ أخََوَاتکِمُْ أَوْ بُیوُتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ بُیوُتکِمُْ أَوْ بُیوُتِ آباَئکُِمْ أوَْ بیُوُتِ أُمَّهَاتِکُ

از بیوت اینها  «أوَْ ماَ مَلکَتْمُْ مَفَاتِحهَُ أوَْ صَدیِقکِمُْ »خال یعنی دائی « عَمَّاتِکمُْ أوَْ بُیُوتِ أخَْوَالکِمُْ أوَْ بیُوُتِ خاَلَاتکِمُْ
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یا اینکه این بر اساس این است  دهد؟می . آیا این تعبدّ است که خدا که مالک الملوک است اجازهاشکالی ندارد

 که ظهور حال اینها است که راضی هستند. 

ال حید ظهور خواهد بگومی بعضی گفته اند که این آیه تعبدّ نیست بلکه این آیه بر اساس ظهور حال است،

 شود که اگرمی رشود؟ نتیجه اش اینجا ظاهمی . نتیجه اش کجا ظاهراینها این است  که اینها راضی هستند

ر خودش ست اگابگوییم تعبدّ است خب به درک که راضی نیست خدا اجازه داده است، اگر بگوییم ظهور حال 

 . ضی هستندست که رااگوید چون ظهور حالشان این می کند،نمی توانیم برویم. آیه تعبدّنمی گفت راضی نیستم

شناسیم که این یم ت کهبنابراین فقهایی که در اینجا گفته اند اگر اظهار کراهت کرده است و یا یک آدمی اس

عبدّ است، ند این تگفته ا توانیم. اما آنهایی کهنمی دانیم که این در دلش طیب نفس ندارد، اینجامی بخل دارد و

ه آن کن کسانی آبنابر –ده است که از اینجا رد بشویم ماند و شارع اجازه دامی گفته اند این مثل حقّ المارهّ

ی نیستم از ید که راضور از اراضی متّسعه، حالا یخه اش را پاره کند و بگویا مثلاً عب -دانندمی روایت را معتبر

 گوییم خب راضی نباش خدا اجازه داده است.می اینجا رد بشوی،

 س: ؟؟؟

 ی متعال ذکر کرده است.ج: بله، اینها مصادیق واضحی است که خدا

نه آدم در خا شود؟ خانه ؟؟؟ آنجا هم گاهی به خاطر این است که الان یک چیزیمی خب آن بیوتکم چه

 گوید وقتی دریم کند که بخورد یا نه،می کند این برای خودش است یا خیر؟ از این جهت شکمی است که شک

 ک پولیلاً یدیگر. فلذا آقایان فرموده اند مث بیوت خودتان است ظاهرش این است که برای خودتان است

ی گر صندوقاته اند دانی که برای خودت است یا برای خودت نیست، آقایان گفنمی بینید در صندوقتان است،می

لش را لله پوادهیم که شاید کسی معاذ می است که مشترک است نه اما اگر صندوق خودت است، یک احتمالی

 کنیم. توانی مصرفمی ا اشکال ندارد و ظهور حال این است که برای خودت است واینجا انداخته است آنج

بما قد یقال: إن تجویز الشاّرع المقدّس للأکل »دلالت سکوت بر ظهور حال متکلمّ بر قبول  تأیید «و یمکن»

با « دم الإذنمع ع»که ذکر شده اند در آیه کریمه آن قیدی « من بیوت الآباء و الامّهات و غیرهم المذکورین

آن اذنی که از نظر « مع عدم الإذن الثاّبت»گوید اکل از بیوت آنها عیبی ندارد می اینکه آنها اذن نداده اند شارع

إِلَّا أَنْ تَکوُنَ  لَا تأَکُْلُوا أمَْواَلکَمُْ بیَنْکَمُْ بِالبْاَطِلِ»فقهی ثابت است اعتبارش هم کتاباً و هم سنّۀً، کتاباً آیه شریفه 

بل و « » الّا عن طیب نفسه یحل مال امرئ مسلم لا»ه سنّت هم که روایتش را خواندم ک« جَارَۀً عَنْ ترَاَضٍتِ

راجع است به حجیّت « راجعٌ إلی حجیّۀ ظهور الحال»أنّ تجویز الشاّرع این را با اینکه اذن لازم است « اجماعاً 

نیست؟ تعبدّ نیست، این از باب همین ظهور  ظهور حال، در چه؟ در رضای از مالک به اکل. پس چه چیزی
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شود راضی می شود راضی نباشد بچه خواهرش چیزی از خانه اش بخورد؟ عمومی حالش در رضا است. دایی

 شود راضی نباشد؟ ظهور حالش این است که راضی است.می شود راضی نباشد؟ دوستمی نباشد؟ برادر

 ابتثحجیّتش  ا معصومبه این بیان سیر معاصره ب« العقلائیۀ المعاصرۀو بهذا البیان تثبت حجیّۀ السّیر »

 شود راضی است.می شود، ظهور حال معصوم، اگر سکوت کرده است معلوممی

 س: ؟؟؟

یا  بّد است.اب تعج: بله تأیید گفتیم دیگر چون ممکن است کسی بگوید از باب ظهور حال نیست بلکه از ب

جا را ل در اینظهور حا کنید؟می رع حجتّ قرار داده است چرا تأویل به جای دیگرنه ظهور حال در اینجا را شا

 ی از اینشود، تعدّمی شارع حجتّ قرار داده است اما آیا این ظهور حال در همه جا حجتّ است؟ این قیاس

 گوییم تأیید.می شود. فلذا چون این شبهه را داردمی مورد به موارد دیگر قیاس

ت قرار وارد حجّاین م شود فتوا داد، خدای متعال ظهور حال را درنمی آید که فرقی نکند امامی بله به ذهن

واهیم ؟ حالا خار بدهیمتوانیم حجتّ قرمی را ماها آید که آیا همه ظهور حالمی داده است فلذا بعد این اشکال

توانیم نمی لاااست و  ظهور حال حجتّتوانیم بگوییم نمی گفت که نه، مواردی داریم. هر کجا دلیل داریم که ما

 یک قاعده کلیّ بگوییم ظهور حال علی الاطلاق حجّت است، به چه دلیل؟

گذاریم، نه فقط یم الاتربلکه یک مقدار پایمان را ب« و بهذا البیان تثبت حجیّۀ السیر العقلائیۀ المعاصرۀ»

 حادث عصر ائمه ری که مستحدث است، بعد ازآن سی« المعلوم حدوثها عادیاًّ»اما « بل المستحدثه»معاصره 

ام اگر ام دانستن که چنین چیزی خواهد شد. خب اینجا هممی شود اما یک صورتی بوده است که همهمی

ال و پنج س دانند ده سالمی توانست بگوید .... مثلاً امام حسن عسکری علیه السلاممی سکوت کند با اینکه

پوشند می یهایثلاً یک عده خاصی یک لباسم -رودمی همین سمت داردروشن هم هست و اوضاع به –دیگر 

آنها را  ست، حالااواضح  کند به مسلمین ومی و لو اینکه آنها مسلمان نیستند اما معلوم است که این دارد سرایت

سکری عمام شود، امی لازم نیست نهی کنند چون در آنها تأثیری ندارد اما معلوم است که این لباس دارد عمومی

ینکه سیره دند با انفرمو توانند بفرمایند مردم این را نپوشید. اگر سکوت کردند در این صورتمی سلام الله علیه

جا دارد ایننها نالان حضور ندارد اما چون اماراتش و علائم وجودش واضح است و احتیاجی به علم غیب و ای

 ند بر اینکه این را قبول دارد.کمی هم اگر امام سکوت کردند این ظهور حال دلالت

 س: باید نزدیک باشد به عصر معصوم؟

یزی چگر یک هست که علائمش وجود دارد و الا اها ج: نه نزدیکی و دوری ندارد ولی معمولاً نزدیک

 برای خیلی بعد باشد اما علائمش وجود داشته باشد ...



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 18/09/1397  سی و یکمجلسه 

 س: ؟؟؟

 ج: اگر چیزی بود، کلیّ آن این است.

لک تز إمضاء ق إحرابل المستحدثه المعلوم حدوثها عادیّاً بظهور أمارات تحققها من طری»می فرمایند که 

متعلقّ  کجا شد؟ عطف به این من طریق« عدم الرّدع أو عدم وصولهالسیّر من دون الحاجۀ إلی القول بکفایۀ مجردّ 

ه قول ن نیاز بیر بدوساز راه احراز امضائ آن به کجا شد؟ به حجیّت، تثبت حجیّۀ السیّر العقلائیۀ المعاصرۀ 

ه قبلاً به توجّه کسانی کبکفایۀ مجرّد عدم ردع یا عدم وصول. چون ما همینطور که اینها را قبلاً خواندیم برای 

باید  ن بود کهبانی ایمگفتیم باید احراز عدم ردع بشود، بعضی از می گفتیم؟می دارند واضح است. ما قبلاً چه

 شود.می حجتّ نیم عدم ردع را تا حجّت بشود. بعضی از مبانی این بود که ردع به ما واصل نشوداحراز ک

 الح ربه همین ظهو فهمیم که حجتّ است،می گوییم ما احتیاجی به اینها نداریم، همین که امام سکوت کردمی

تیاج کنیم. احاید ببما احراز  فهمیم حجّت است نیازی نداریم به احراز عدم ردع که یک کار آسانی نیست کهمی

نیم، کع و فحص تتبّ  نداریم به اینکه بگوییم به ما واصل نشده است چون بخواهیم بگوییم واصل نشده است باید

و این ها حرف یم درشاید یک جایی فرموده اند، نه، همین که دیدیم امام سکوت کرده است احتیاجی نداریم برو

 ر.این امو نیاز به فهمیم که راضی است بدونمی بینیم سکوت کرده استمی کهطرف و آن طرف نگاه کنیم، همین 

 س: ؟؟؟

 امضاء هم که گفتیم یعنی چه.ج: 

 س: خب الان اینجا امضاء در میان است؟

شود که می لومدهند پس معمی ج: بله امضاء در میان است. امضاء یعنی اگر دارند یک کاری را دارند انجام

شود یم کنند معلومیم ی عدم الحرمه را برای این جعل کرده است. اگر دارند یک کاری را ترککند یعنمی امضاء

جعول هم م که عدم الوجوب را برای این جعل کرده است. چون همانطور که وجوب مجعول است عدم الوجوب

 است، حرمت مجعول است و این هم مجعول است.

ت و هم رفی اسدارد. این استدلال خوبی است یعنی هم عاین استدلال خوب و قویمی که برای این وجود 

 ه دلبه خود بزدیم باید یک مقدار بچسبانیم به دل اما این خود می ی که قبلاًهایدلچسب است، آن حرف

بیند می قتیوبیند همین است که می این یک راه خوبی است، انسان در سلوک عرفی خود هم نشیند کأنمی

 بول دارند دیگر، این الدّلیل السادس یک دلیل عرفی دلچسبی است.گوید قمی سکوت کردند

 «المناقشۀ الأولی»اما 
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جوهٍ در وست به اهمین که خیلی ظاهر الصلّاح است و دلچسب « و یمکن المناقشۀ فی هذ الدلّیل بوجوه:»

 آن مناقشه شده است.

؟ بله جّت استت که ظهور حال حگوید چه کسی گفته اسمی «المناقشۀ الأولی: عدم حجیّۀ ظهور الحال»

 ظهور حال وجود دارد اما چه کسی گفته است که این ظهور حجّت است؟

 ئیۀ للقطعات العقلالبنائابأنّه لا کلام لنا فی فرض إفادۀ ظهور حال الشارع فی إمضائه لما لم یردع عنه من »

آورد می طعی شما ققت ظهور حال براگوید شما ظهور حال را دو قسم کردید دیگر: گفتید یک ومی «بأمضائه له

إن »ست. لیل نیآورد به چه دلیل حجّت است؟ ظن است، و ظن دنمی خب آنجا که روشن است اما آنجا که قطع

 «الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا

ال حدن ظهور ده نمودر چه فرضی لا کلام لنا؟ در فرض افا« قد نوقش فی هذا الدّلیل بأنهّ لا کلام لنا»

ل در ظهور حا دن ایندر امضاء کردنش برای آن چیزی که ردع ننموده از او از بنائات عقلائیه افاده نموشارع 

ه. إمضائه لبللقطع  این للقطع مفعول افاده است. افاده نمودن این ظهور حال« للقطع»این صورت به چه چیزی؟ 

حال  لقا ظهوریید مطاگر شما بگو« اضحهو أمّا حجیّۀ ظهور الحال کظهور حال شخصٍ فی أنّه سارقٌ فهی غیر و»

ین اآیا  حجتّ است خب ظهور حال یک نفر این است که این دزد است، ظهور حالش این است که دزد است

 ش را ...هایظهور حال حجتّ است که بگیریمش و دست

 س: ؟؟؟

ین ین آدم احال ا ظهورتوانید بگویید ظهور حال، خب اگر این است پس می ج: نه، ظهور حال را شما مطلقا

 بینی رنگش زردمی آیدمی است که دزد است، ظهور حال این آدم این است که قاتل است، تا حرف فلانی

 شود؟می شود، خب ظهورش حالش اگر این است و اگر واقعاً کارش این نیست چرا رنگش زردمی

 س: ؟؟؟

ور حال است که ظهای ه یک موارد ویژهج: باید تخصیص بزنیم یا خیر ظهور حال مطلقا حجتّ نیست بلک

 حجّت است.

یست مثلاً ب ن بازار کهگفته اند ای -حال شخص نه، حال مکان–مثلاً بعضی گفته اند ظهور حال این است که 

ه سال، شود پنجامی گذرد ظاهر حال این است که کف آن نجس است،می سال، سی سال، یک قرن دو قرن از آن

ت، فقها این اس خورد یک جا طاهر بماند؟ ظهور حالنمی خورد و آفتابنمی باران شصت سال یک قرن دو قرن

 گفته اند خیر ظهور حال حجتّ نیست، تا موجب اطمینان و قطع نشود حجتّ نیست.
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ان ، حال مکخص باشدشلفظ باشد غیر لفظ باشد، حال « الظّهور حجۀّ المطلقا»پس ما دلیل نداریم به اینکه 

 ا چنین دلیل نداریم.باشد و ... نه م

 خب تتمه اش ان شاء الله برای فردا

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


